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سلام
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:«الرحمن» زندگی از منظر سورة 
1399ماه آبان26ـبیستم و دومجلسه 



:31آیة 
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لَكُمْسَنَفْرُغُ

(31)الثَّقَلانِأَيُّهَ
سنگین شده ايد؛(انسی کهو جن )اى 

.  بپردازيمکه به شما زود است 



ت؟چیس« رُغُ سَنَفْ» علّتِ 
چرا رسیدگی به کار جن و إنس

موکول شده؟بعدبه 
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آمده« دنیا» به « آزمایش»انسان، برایِ 

،«قومیو گروهو فرد »پس هر 

خودش« أجل»تا پايانِ 

.برخوردار است« هیالسنّت های »از 



9

:ازجهان عبارتند حاکم بر « الهیسنّت هایِ » مهمترین

:«إمهالسنّتِ» ـ1
(17/طارق)الْكافِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً فَمَهِّلِ 

:«املاءسنّتِ» ـ2
(178/آلعمران... )خَیْرٌ لِأَنْفُسِهمِْ لَهمُْ نُمْلیکَفَروُا أَنَّما لا يَحسَْبَنَّ الَّذينَ وَ 

:«استدراجسنّتِ» ـ3
(182/أعراف)مِنْ حَیْثُ لا يَعْلَمُونَ بِآياتِنا سَنسَْتَدْرِجهُُمْ الَّذينَ کَذَّبُوا وَ 

:«امدادسنّتِ» ـ4
(124/آلعمران)مُنْزَلینَ أَ لَنْ يَكْفِیَكُمْ أَنْ يُمِدَّکُمْ ربَُّكُمْ بِثلَاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ ... 

:«توفیق سنّتِ» ـ5
(35/نساء... )اللَّهُ بَینَْهُما يُوفَِّقِ يُريدا إِصلْاحاً أَهْلِها إِنْ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ حَكَماً مِنْ فَابْعَثُوا ... 
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:اين آيه چیست« پیامِ»

(31)الثَّقَلانِأَيُّهَلَكُمْسَنَفْرُغُ
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:اينكه: اول

که داريد،« ارزشمندیِمهلتِو فرصت » در 

را « زنجیروغُل » اين همه چرا 

خودتان،« قلبِو پاو دست » از 

نمی کنید؟« باز» 
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، «ثقیل» : دوم

:ودبر« لطیف» هرگز نمی تواند به ملاقات 

رُالْخَبیاللَّطیفُ هُوَ وَ أَ لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 

(14/مُلک)است؟آگاه نكه او بسیار لطیف و با آداند نمىآفريده آيا آنكه 



ه؟یعنی چ« ثقلِ » 
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بِهِ فَمَرَّتْخَفیفاًحَمْلاً حمََلَتْهاتَغَشَّافَلَمَّا الَّذی خَلقَكَُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ منِْها زَوْجَها لیِسَْكُنَ إِلیَْها  هُوَ 

أَثْقَلَتْ فَلَمَّا
(189/أعراف)اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَیْتَنا صالِحاً لَنَكوُنَنَّ مِنَ الشَّاکِرينَ دَعَوَا 

شد نگینسگذراند تا آنكهبا آن و شد با سبكی باردار درآمیخت او با پس چون اوست آنكه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را از آن پديد آورد تا با آن آرام گیرد
بودشايسته عطا کنى قطعا از سپاسگزاران خواهیم [ فرزندى]خدا پروردگار خود را خواندند که اگر به ما 

:شدن يعنی« سنگین» پس 
«جدا شدنی» به چیزی « تعلّق» چیزی و« حملِ » 



؟جن و إنس چیست« ثقلِ » علّتِ 
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آمَنُوا؛  أَیُّهَا الَّذینَ یا 

سَبیلِ اللَّهِ لَكُمْ إِذا قیلَ لَكُمُ انْفِرُوا فیما 

؟الْأَرْضِإِلَى اثَّاقَلْتُمْ

؟الْآخِرَةِرَضیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیا مِنَ أَ 

(38/توبه)مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلیلٌ فَما 
مین  شويد جذبِ زبسیج در راه خدا گويند مىکه چون به شما أهلِ ايمان؛ چه شده اى 

.نیستدر برابر آخرت جز اندکى .... ا دنیزندگى ايد؟ متاع دلخوش شدهآخرت به زندگى دنیا بجاى آيا شويد؟ مى
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:جن و إنس، به خاطرِ« ثقلِ» پس 

« دلبستگیو وابستگیو تعلّقو علاقه» 

است،« دنیافانی »به چیزهایِ 

،می کند« سنگین» آنها را « نفسانیت» که 

.اردعروجشان باز می دپرواز و لیاقتِ و و از رشد و لطافت 
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خود،« حملِوضعِ» و « تواضع» با آنها بايد 

:کنند« وارسته» و« خلاص » خود را 

ضْْلِهِبِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَیَبْخَلُونَلا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ وَ 

لَهُمْشَرٌّلَهُمْ بَلْ هُوَ خَیْراًهُوَ 

(180/آل عمران)وَ للَِّهِ میراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْملَُونَ خَبیرٌبِهِ یَوْمَ الْقِیامَةِبَخِلُوا ما سَیُطَوَّقُونَ 



؟ستابـد «ثقلی » آیا هر 
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20

امت،قیدر « سنگینی ترازوی أعمال » خیر، بلكه 

:است« بهترین زندگیبه عاملِ رسیدن» 

(102/مؤمنون)الْمُفْلِحُونَفَأُولئِکَ هُمُ مَوازینُهُثَقُلَتْفَمَنْ 

أَمَّا مَنْ وَ (7)عیشَةٍ راضِیَةٍ فیفَهُوَ (6)مَوازینُهُثَقُلَتْ مَنْ فَأَمَّا 

(11)حامِیَةٌ نارٌ (10)ما أَدْراكَ ما هِیَهْ وَ (9)هاوِيَةٌ فَأُمُّهُ (8)مَوازينُهُ خَفَّتْ 



:32آیة 
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انِتُكَذِّبكُما رَبِّـآلاءِ فَبِأَیِّ 
(32)

د؟می شماري« دروغ» را ربّتان « آلاء» شما کدام پس 

د؟کنن« تصدیق » چه چیزی را بايد « جن و إنس » 



:يعنی؟ تُصَدِّقُونَلا فَلَوْكُمْخَلَقْنانَحْنُ

جن و إنس،ای 

«باوریخدا» به« دانیخدا» ازچرا 

نمی رسید؟« اطاعتو تصدیقِ عملی» و 



را هم « قیامت» آنها بايد 

:تصديق کنند« عملا»

الدِّینِبِیَوْمِیُصَدِّقُونَالَّذينَوَ 
(26/معراج)



آنها بايد تمامِ ابعادِ زندگیِ خودشان را 

:تنظیم کنند« رسالتِ سفیرانِ الهی» با 

هِرُسُلِالَّذينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ وَ 

الصِّدِّیقُونَأُولئِكَ هُمُ
(19/حديد)الْجَحیمِ أَصْحابُ أُولئکَِ الَّذينَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآياتِنا نُورُهُمْ وَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ 



:33آیة 



27

الْإِنْسِ؛ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ یا 

أَرْضِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْإِنِ 

(33)انٍبِسُلْطإِلاَّتَنْفُذُونَلا فَانْفُذُوا

.  نیدزمین، عبور کو آسمانها هاى توانید از کرانهاگر مىانس و جن گروه اى 
.کنیدرخنه نمی توانید(جامع و کامل)جز با تسلّطى (اما بدانید که)پس رخنه کنید 



:مطرح« ترجمه های » 
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.توانید بیرون رويد مگر با نوعی توانايی و قدرتنمی .... : انصاریان

.بريدجز با نیرويى عظیم، نتوانید به درون راه اما ... : خرمشاهی

.نمى کنیدتسلطى رخنه [ به دست آوردن]جز با [ ولى]: فولادوند

.د شدهرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانی(اين خیال محالی است زيراولی )... : قمشه ای

(.الهی)هرگز قادر نیستید مگر با نیروئی ولی ... : مكارم شیرازی

.تسلطبا عذر موجه و ، مگر گريزی نداريدو عذاب حساب اما از ... :المیزان

ا اين ترتیب شما هرگز يارای فرار از دادگاه عدل خدا و پیامدهای آن ربه :نمونه
، هر جا برويد ملک خداست، و هر کجا باشید محل حكومت اوست،  نداريد



30

زد؟ بگريموجود ضعیف و ناتوان کجا می تواند از عرصه قدرت خداوند ـ اين 

: داردکمیل عرضه میپرور در دعای روح علیه السّلام مؤمنانکه امیر ـ همانگونه 
«یستفرار از حكومت تو ممكن ن! و لا يمكن الفرار من حكومتک پروردگارا»

روزخطابهای که از سیاق آيه استفاده می شود، اين خطاب از ـ به  طوری 
در ا شم» : است و خطاب تعجیزی می باشد؛ يعنی می خواهد بفرمايدمحشر 

.  «قیامت، عاجز و ناتوان از انجام هر گونه کاری برای نجات خود هستیدروز 

ر نفوذ به هر طرف بگريزيد بالأخره به ملک خدا گريخته ايد و قادر بولى ....ـ 
.هستیدبود، مگر با نوعى سلطه و قدرت، که شما فاقد آن نخواهید 
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.نیست« آخرت» احتمالا اين آيه، مربوط به 

.نیست« آنهاتعجیزِ »اعلامِ نیست، برای « تهدید» برای 

، «استطعتم لَو » به جاى « اسْتَطَعْتُمْ إِنِ» بلكه با توجه 

«رمزِوشرط» ،«بِسُلْطانٍ إِلَّا » :  و عبارتِ« امكان» نشانة 

است که « هفت خوانی» از اين « برون رفت» 

.می کشاند« جهنّم» و آنها را به کرده« اسیر» را « روح » 
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«داشتن سلطان» و « بودن معشر» پس 

:  از« رهاییِ دو راهيا دو شرط» 

« شهوت زهرة »و مدارِ « خشونتمریخِ» مدارِ 

«  راحت طلبیمشتریِ» و « ذهنیتعطاردِ » و 

است،« مدارِ دیگری» و از هر « قدرتزحلِ» مدارِ و 

.برسند« لقاء یگانه محبوب آفرینش» تا آنها به 



یعنی چه؟« معشر » 
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،(سه بار در قرآن آمده()عشر: از)« معشر»

.تاس« یک نفرحولِ متّحد و گروهی یكپارچه» معناى به 

گفته می شود که« بستگانی» هم به « عشیره» 

.هستند« مطیع و تابعِ یک نفر» 

ه است ک« گروههای متشكّلی» ، شايد اشاره به «مَعشَر»

.شده اند« حل»خود « امام»و با « عاشورائی » 



؟یعنی چه« سلطان » 
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36

،«سلطان»

:است« مانع بزرگ» بر يک « عاملِ تسلّط» 

(96/هود)« مبُِینٍ سُلْطانٍلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى  بِآياتِنا وَ وَ » 
.(حجتى قدرتمند و روشنگر، مأمور کرديمو خود (و معجزاتِ)موسى را با آيات و همانا )

،«نیروی معجزه آسای الهی» ، همان «سلطان»

،  «نور حیاتبخشو دلیل روشنو بیّنه» ،«جواز عبور » همان 

.است« عشقاكسیرِ» و همان 
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،«سلطان»

،«قلب» در « رحمانِمحبّت» داشتنِ 

.است« هُیُحِبُّونَوَ هُمْیُحِبُّ» و رسیدن به مقامِ 

،صلوات الله علیهزيرا در تفسیری منسوب به حضرت امام صادق 

:در ذيل همین آيه نقل شده که ايشان فرمودند

«الرَّحمنمحبّة هی و » .... 
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، «نفوذ در أقطار آسمانها و زمین » پس 

.باشدمتجلّی« امّت»در که میسّر است « نابیعشقِ» فقط با 

وانند می ت« مؤمنانه ایعشقِ» فقط با چنین « نس إو جن»

را خنثی کنند،« جاذبه های اسارت بارو کششها» تمام 

،«تمام عناصر هستی» زيرا 

.دهستن« تسلیم» و « خاضع» ،«الهیعشقِ» در برابر 
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40

:نیز فرمودندصلوات الله علیهأمیرالمؤمنین 

«سُلطانٌاَلعِلمُ» 

.هعَلَیصیلَوَ مَن لَم يَجِدهُ بِهِصالَوَجدَهُ مَن 
،«ودشو پیروز با آن یورش بَرد » بیابد آن را است، هر که علم، إقتدارِ غالب )

(«.شودو مغلوب یورش بَرند » هر که آن را نیابد بر او و 

(319ص، 20البلاغة، ابن ابی الحديد، جنهجشرح)



:34آیة 
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كُما  رَبِّـآلاءِ فَبِأَیِّ 

(34)تُكَذِّبانِ

د؟می شماري« دروغ» را ربّتان « آلاء» شما کدام پس 



43

ای جن و إنس، : يعنی

،«آخرتدقیقِحسابرسیِتكذیبِ»با چرا 

می کنید؟« وسوسه» را « مردم» دائما 

(5)النَّاسِ صُدُورِفییُوَسْوِسُالَّذی 

(6)النَّاسِ وَالْجِنَّةِمِنَ 



44

:«وسوسه» 

«تصویریيا کتبیياشفاهیإلقاءِ»هر نوعِ 

است که« إنسيا جن» توسط « بیرونیا درون » از 

،«ضعیف الإیمان» در فردِ « تردیدو شکّ» ايجادِ با

او را« توجّه» و « تزلزلم» او را « اراده» 

.می کند« منحرف» ،«انجامِ وظائف به موقع» از 
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:به نظر می رسد بسیاری از

د،طرح می شو« جوانان» برای « خانواده ها» که در « مطالبی» 

،برای يكديگر مطرح می کنند« دوستان» که « مطالبی» 

،ننددر رسانه ها و فیلم ها إلقاء می ک« مشاورین» که « مطالبی» 

،عرضه می شود« کتاب ها» برخی از که در « مطالبی» 

.هستند« شیطانیإلقائات»و« وسوسه» مصداقِ 



:35آیة 
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كُما  عَلَیْیُرْسَلُ 

نُحاسٌوَنارٍمِنْ شُواظٌ 

(35)تَنْتَصِرانِلا فَ
می بارد، فرو(نحسی و تیرگی)های بی دود و دودهای بی شعله بر سرتان شعله

.طلبیدنتوانید پس يارى 



48

، «یُرسَْلُ » با توجه به فعلِ 

است،« همین دنیا»به نظر می رسد آيه مربوط به 

انسان در زندگیِ دنیا،« آزمایشِ» و اينكه 

:است« فتنه هاو بلاها » دائماً آمیخته با انواعِ 

(رنج و مشقت( )= 4/بلد)كَبَـدٍفیالْإِنْسانَخَلَقْنَا لَقَدْ 



49

: فرمايندمی« دنیا» در توصیفِ صلوات الله علیهحضرت أمیرالمؤمنین 

مَعْرُوفَةٌبِالْغَدْرِوَ مَحْفُوفَةٌبِالْبَلَاءِدَارٌ 

(226/خطبه... )هَا نُزَّالُیَسْلَمُلَا هَا وَ تَدُومُ أَحْوَالُلَا 

يافته، شهرتبیوفايى و به او را فرا گرفته است که بلاها از هر سو سرايى 

...ند بربه سر سلامت بر يک حال باشد و نه ساکنانش در همیشه خود نه 



50

، (خاکیباشد و چه ناریچه )، «مختار » پس مخلوقِ 

،«الرحمنمحبّه » فقط با 

،«رسولانِ منصوب الهی»از « اطاعت» و 

.دکن« عبور» ،«فتنه ایو آتش» می تواند از میانِ هر نوع 

.  کرد« بندگی» ديگری را « رب » ، نبايد رحماناو جز 

«هلَاللهُكانَللهكانَ مَن » : زيرا



:36آیة 
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(36)تُكَذِّبانِكُما رَبِّآلاءِ فَبِأَیِّ 
(جن و أنس)شماپس * 

*؟خدايتان را دروغ می شماريدآلاءيک از کدام 



کنیم،« حذف» را از زندگی امروزِ خودمان « خدا» ما به نظر شما اگر 

در گفتـ ، رفتـ ، اخلـ و مواضعِ ما رخ می دهد؟« تغییرات روشنی» چه 

:نیستیم« ما» آية زير « مخاطبِ» آيا 

؟تُصَدِّقُونَلا فَلَوْكُمْخَلَقْنانَحْنُ
(57/واقعه)



:37آیة 
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خدایا؛
کامل برسان،« باوریخدا» به ما را 

ده خود قرار « آلاءذاكرینِ » از و 

حفظ فرماتکذيبیو انکار و ترديدهر و از 

.کنسهیممان خود حجتِ ظهور آخرين در و 




